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 شناسائي . د و خ حاصل از كالبد منوط به دسترسي آدمي است به تصوير و نقشِ ۱ حيث خيالي ل تشكّ
 مرحله اي كه بين شش ي خواند، م ۲ آينه مرحلة اين تصوير طي فرايندي صورت ميگيرد كه لكان آن را

 ل وجهه اي از نفس آدمي هستيم طي اين مرحله شاهد تشكّ . تكوين مي يابد نزد كودك تا هجده ماهگي
 نيز مي توان ناميد منِ متفاخر منِ نفساني كه آن را گزاري كار . خوانده است ۳ منِ نفساني كه فرويد آن را

 صورت خيالي به عنوان استتار . است ۴ و اشارت ساحت رمز در مستور ساختن ذات اصلي آدمي يعني
 . حقيقت و گريز از آن به حساب مي آيد

 ژك لكان در عين تأكيد بر رابطة مستقيم حيث خيالي و ساحت رمز و اشارت همواره آنها را در
تضاد با يكديگر قرار مي دهد تا نشان دهد كه اصرار در حيث خيالي چيزي جز انحراف و گمگشتگي از

 مي نزاع لكان با روانكاوي آمريكائي است كه چنانكه دليل اصلي اين امر . انسان نيست ۵ رت پرور اشا ذات
 به نظر او تأكيد بر منِ متفاخر در تناقض اصلي با . قرار دارد ۶ روانشناسي منِ نفساني بر اساس دانيم

 دگي از روانكاوي حيث خيالي چيزي جز دور افتا ة صِرف مطالع . كشفيات فرويد در باب ضمير ناآگاه است
 رگذاردن نا حال آنكه تمام حميت فرويد در ك . فرويد نبوده و حوزه اي بيش از روان شناسي نيست

 . روانشناسي متداول است كه بر مطالعة انسان بعنوان فاعل شناسائي متمركز است

١ L’imaginaire 
٢ Stade du miroir  
٣ Le moi 
٤ Le symbolique 
٥ Symbolique 
٦ Ego­psychology



 ين جامعه به زغم خود او نه تنها ورود او را به ا ي مرحلة آيينه توسط لكان در جامعة روانكاو ة ارائ
 . مهم در مفاهيم اصلي حاكم بر فلسفه و روانشناسي آن دوره بود » خانه تكاني « نشان مي داد بلكه نوعي

 مطالعة مرحلة آينه حربه اي عمده براي لكان بود تا وجودي چون منِ نفساني را از تخت پادشاهي
 . فرو كشيده به سروري آن پايان بخشد

 نفساني همواره بعنوان نِ كه دكارت در رأس آن قرار دارد، م ۷ از آغاز دوران تجديد حيات فرهنگي
 فرويد درمورد حتي اين امر . به حساب آمده آن را عامل اصلي قوة فاهمة آدمي دانسته اند ۸ شناسائي فاعلِ

 سه قسمت متمايز يعني ناآگاه، ا تقسيم نفس آدمي به ب خود ۹ پيك تو اولين در او كه زيرا . صدق ميكند نيز
 براي لكان منِ نفساني نه تنها . جايگاه اصلي ادراك و آگاهي قرار داده بود را نفساني نِ م ، مه آگاه آگاه و ني

است ۱۰ غفلت فاهمة ندارد بلكه ذات آن در ة تي در قو مدخلي . 
 در آينه ش مرحلة آينه حاكي از آن است كه تشكل من نفساني در نزد كودك حاصل كشف تصوير

 است كه با ۱۲ سرابي براي او تصوير . آن ميداند ۱۱ ت ون و جذابي س ف لكان ماهيت تصوير را در . است
 ناگفته پيداست كه اين . مي گرداند ۱۳ اسير و مجذوب فريبندگي خود فرد را به نوعي انقياد ميكشاند و او را

 فريبندگي امري بي اساس و نافرجام است و حكم حبابي را دارد كه در عين درخشاني فاقد هر گونه
 نفساني در طي مرحلة آينه صورت مي گيرد و هم ازينروست كه در عرف لكان نِ تكوين م . تقومي است

 . دانست نميتوان آنرا با قوة فاهمه يكسان بوده عامل اصلي غفلت آدمي
 وي براي نخستين بار آن را در . باز ميگردد ۱۹۳۰ كشف مرحلة آيينه توسط لكان به سالهاي

 ولي هنوز سخنراني او به پايان . ارائه داد ۱۹۳۶ اوت ي در ماه چهاردهمين كنگرة بين المللي روانكاو
 . بعلت كوتاهي وقت آن را متوقف ساخت ، ده داشت ه كه رياست جلسه را بع ،۱۴ ارنست جونز ِ نرسيده بود كه

 نحوي كاملتر در آن در چندين نوبت و هر بار به ضمون متن اين سخنراني در دسترس نيست ولي م
 .۱۵ مورد بحث قرار گرفته است ۱۹۴۰ - ۱۹۵۰ سالهاي بين ن مقالات و سخنراني هاي لكا

 تكوين آن را ميان سنين شش ماهگي . نائل مي گردد كشف تصوير خود مرحلة آيينه به در كودك
 ابتدا كودك با حركات، اطوار و . تا حدود سن سه سالگي را هجده ماهگي مشخص كرده اند و تكامل آن تا

 ده ــ ائل آم ـ ن در آيينه كه چگونه ناگهان به تشخيص تصوير خود حالتهائي كه بخود ميگيرد نشان ميدهد
 مشاهدات . غرق ميشود احساسي سرشار از پيروزي به پايكوبي پرداخته در ۱۶ شعف و شادي با سپس . است

٧ Renaissance 
٨ Sujet (au sens philosophique) 
٩ Première topique 
١٠ Méconnaissance 
١١ Captation 
١٢ Leur re 
١٣ Captif 
١٤ Ernest Jones 

 ). s writings ' Some Lacan ( را مي توانيد در همين سايت بيابيد ترجمة انگليسي يكي از اين متون ١٥
١٦ Jubilation
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 چون در حاليكه اين حيوان نيز . احساس نزد حيواني چون شامپانزه ناموجود است اين حاكي از آنند كه
 . صوير خود در آينه نائل مي آيد طفل آدمي به تشخيص ت

 حال اين پرسش مطرح ميگردد كه احساس شعف از كجا منشاء گرفته و علت وجودي آن
 حاكي از آن است كه تصوير كودك در آينه تصويري است كه براي ۱۷ ر كدامست ؟ مطالعات الِزا كُهلِ

 ن كالبد خود را بصورت كودك تا اين زما . براي او حاصل مي آورد ۱۸ كلي و هماهنگ شكلي نخستين بار
 ولي عجاله براي نخستين بار . در مي يافته است ۱۹ پراكنده ناهماهنگ و كارگزاريهاي آن را بطور منفصل و

 اخذ يك چنين تصويري كلّي و هماهنگ . كالبد خود ميگردد و قادر به اخذ شكلي كلي و منظم از بدن
 س تسلط با واقعيت تناقض دارد چرا كه ولي اين احسا . در نزد كودك است ۲۰ احساس تسلط القاء كنندة

 . خلاصه ميشود وابستگي به ديگران در اتكاء و طفل در اين سنين تمامي وجود
 كودك نهفته منِ نفساني يك چنين تناقضي را چگونه مي توان توجيه كرد ؟ پاسخ در ماهيتِ

 ه شناسائي تصوير خويش كودك براي اولين بار قادر ب . اين مرحله در حال شكل گرفتن است در است كه
 با ورانداز كردن . ملاحظه مي كند در آينه مي شود و كالبد خود را براي نخستين مرتبه بصورت يك كلّ
 اين حالت او را به اين توهم مي . هيأت خود در آينه بادي به غبغب انداخته حالتي متفاخر بخود مي گيرد

لذا . همه چيز راتحت تسلط و كنترل قرار داده است خود فائق آمده و ۲۱ سرت و درماندگي اندازد كه بر ع 
 ولي اين احساس فريبي بيش نيست چرا كه . موهوم از پيروزي  غوطه ور مي گردد ي كودك در احساس

 ۲۲ و انفصال پراكندگي همواره پوششي است بر ودك يت هيأت كلي ك ؤ ر . بر انكار واقعيت متكي است

 يم، خصوصيت اصلي ن ملاحظه ك ) ... دهاني، مِقعدي ( ۲۳ نش ها را چنانكه در مورد . او هاي را نش در موجود
 مثلاً دهان يا پستان در ( ــند ده ـ را مورد نظر قرار مي ۲۴ جزئي مطلوبي ك ـ آن ها در اين است كه هر ي

 ). رانش دهاني
 منشاء اصلي هراس يده موجود در رانشهاي كودك باعث ناهمخواني در فعاليتهاي او گرد پراكندگي

 پيروزي براي كودك دسترسي به بدن بعنوان هيأتي منظّم و كلّي حكم . تشكيل ميدهد را و اضطراب وي
 كه بر كالبد بدين دل خوش ميكند كودك تدبيري است فريبكارانه كه بنا بر آن و را دارد بر اين اضطراب
 است كه به ميل كودك به كنترل و ۲۵ دستي پيش اين احساس تسلط به زعم لكان نوعي . خود تسلط دارد
 وي در اين مرحله بخوبي در مي يابد كه افراد بزرگسال واجد چنين . ميبخشد خيالي تسلط واقعيتي

١٧ Elsa Kohler  
١٨ Gestalt 
١٩ Morcelé 
٢٠ Maîtr ise 
٢١ Détresse 
٢٢ Morcellement 
٢٣ Pulsions 
٢٤ Objet par tiel 
٢٥ Anticipation



 انطباق ي در ـ گرد وسع ـ ي ن ـ آنها م مانند رده خود را به ـ تسلطي هستند و لذا بطور خيالي پيش دستي ك
اين . نفساني است چنانكه بعداً خواهيم ديد انطباق هويت پايه و اساس تشكل منِ . ميكند با آنان ۲۶ هويت

 احساس تسلط و پيروزي كه حاكي از اينست كه كودك بطور خيالي بر عامل اصلي تهديد كنندة وجود
 از لذا . ميدهد به او پارا نوياك گ بينانه يعني خودبزر خويش يعني پراكندگي كالبد خود فائق آمده حالتي

معرفت مقرون اين خصوصيت را لكان . شود نفساني واجد خصوصيتي نزديك به پارانويا مي نِ اين پس م 
 . مي نامد ۲۷ پارانويا به

 ميتواند واجد تظاهراتي ، كه نحوة شناسائي من نفساني را تشكيل ميدهد ، معرفت مقرون به پارانويا
 مترصد فرد پيوسته بنا بر آنها كه ات پارانوياك توهم يا و ۲۹ ت محبوبي حسادت، جنونِ : باشد ۲۸ ناك بيمار

 قرار گيرد ورد آزار و اذّيت يا تحت تعقيب م خواهد بود كه مبادا
 ل حيث خيالي منوط به تكوين تصويري است كه كودك از كالبد خود حاصل چنانكه گفتيم تشكّ

 از اين به بعد هماميختگي . ميكند و موجب پيدايش من نفساني او بعنوان عنصري جدا از مادر مي گردد
 خود را موجودي ، ت دسترسي به تصوير خويش چه كودك بجه ، دچار تزلزل مي گردد و نوزاد مادر

 اين جدائي است كه به او اجازه ميدهد سعي در انطباق هويت با ديگران داشته . جداگانه احساس ميكند
 بر آن ميشود تا تصوير خود را با فرد انطباق هويت عبارت است از مكانيسمي نفساني كه طي آن . باشد

 . تصوير فرد مورد نظر خويش مطابقت دهد
 تصويري كه فرد از خويشتن - ۱ : مكانيسمي است پيچيده حاوي سه عنصر اصلي ت هوي انطباق

 مثلاً كودكي . مورد يا مطلوب انطباق - ۳ دارد » تقليد « تصويري كه فرد از شخص مورد - ۲ خويش دارد
 اين در . ست اسباب بازي او صاحب خود مايل به ت تر را در نظر بگيريم كه به علت حسادت به برادر بزرگ

 جهت اصلي . او را تشكيل ميدهد برادر عنصر دوم و شيئ مورد نظر مطلوب مثال كودك عنصر اولي،
 حسادت در اينجا ميل كودك است به احراز مقام برادر بدين معني كه مي خواهد ميان تصويري كه از

 . نمايد حاصل انطباق خويش دارد و تصوير برادر مطابقت ايجاد كرده با آن
 مي ۳۰ ترانزيتيويسم اي ابتدائي تر مي گذرد كه آن را ه ت از مرحل ز نيل به انطباق هوي قبل ا كودك

مورد ۱۹۲۰ و حوزة تحقيقاتي او در سال هاي ۳۱ ر هلِ خوانند، مرحله اي كه بخصوص توسط شارلتُ ب 
 و ميان كالبد خود اساسي قادر به ايجاد تفاوتي نه تنها در ترانزيتيويسم كودك . تفحص قرار گرفته است

 بهمان نحو كه لذا . را بجاي تصوير خود مي گيرد يش مورد تقليدِ خو فردِ بلكه تصوير حاصل از آن نيست
 كالبد و اطوار و شئون خود را انعكاسي مستقيم نيز تصوير او امتدادي بيش از كالبدش نيست بهمين گونه

٢٦  Identification 
٢٧ Connaissance paranoïaque 
٢٨ Pathologique 
٢٩ Erotomanie 
٣٠ Transitivisme 
٣١ Char lotte Buhler



 است و انيسم تقليدي ابتدائي مك يك ترانزيتيويسم . دارد فرد مورد تقليد از تصويري مي انگارد كه از
 را ان اطوار و شئون ديگر اتوماتيك كودك بصورت ، در اين مكانيسم . بخصوص نزد حيوانات موجود است

 . نزديك است خوانده ميشود » ادا درآوردن « ه به آنچ اين فرايند . مورد تقليد قرار مي دهد
 يده خود را بجاي در آن جذب گرد و فرد كاملاً پيدا ميكند در ترانزيتيويسم تصوير حالتي مطلق

 كودكي كه به طفلي ديگر آزار مي رساند خود را مورد اصلي آزار و اذيت اين طفل اعلام . گيرد گري مي دي
 فاعل و مفعول و ظالم و مظلوم پيوسته يعني لذا تعكيس ماهيت ترانزيتيويسم را تشكيل ميدهد . ميكند

 . جاي خود را بيكديگر ميدهند

 رابطة دو جانبه اي است كه ميان منِ نفساني و ثنويت . بر ثنويت است حيث خيالي متكي
 هم ازينروست كه حيث خيالي با ساحت رمزو اشارت در تناقض . ايجاد ميشود يعني ديگران او ۳۲ همنوع

 تمنّا رابطه اي دو جانبه ندارد زيرا كه غير مطلوبِ با در ساحت اخير فاعل نفساني در رابطة خود . است
 واسطة اصلي آنها بوده با بر قراري قانون و ممنوعيت آنان را از خطر موجود در ثنويت رهائي ۳۳ ) غ ( بزرگ

 كه آن را در عرف لكان – منِ نفساني و ديگري . در حاليكه در حيث خيالي چنين نيست . مي بخشد
 لكان رابطة هم ازينروست كه . مي آيند در جدالي مرگ بار در گير – ند ميخوان ) غ ( غير كوچك همنوع يا

 مي شبيه بدان نحو كه در فلسفة هگل آمده ت مهتر و بنده من نفساني و غير كوچك را به مبارزة مرگبار
 . كند

 اين رابطة خصومت آميز .۳۴ ) غ ( جدال و خصومت ماهيت رابطة من نفساني است با همنوع خود
 ميدانيم چنانكه . دارد تن ا خويش رابطة پرخاشگرانه اي است كه من نفساني ب ۳۵ فرافكنيِ واقع با ديگران در

 در هر آن مي تواند حالت - كه منشاء اصلي تشكل من نفساني است - ) گي خودشيفت ( نارسي سيسم
 ۳۶ امحاء شخصيت آن پديداري است مرضي كه آنرا بارز نمونة . در آيد خود آزاري معكوس يافته بصورت

 با بدن خويش بمثابة شيئ رفتار ته فردي كه در بحران هويت قرار گرف پديدار اين بموجب . ميخوانند
 اين پديدار را غالباً نزد . تعمق مي كند تا بالاخره به تخريب آن دست مي يازد آن چندان در گاه و ميكند

 ناگفته . مشاهده مي كنيم ) مرض امساك از غذا ( ۳۷ اَنورِكسيِ رواني جوانان و همچنين افراد مبتلا به
 . آنها را تشكيل ميدهد نفساني ردي اساس بحران پيداست كه نزد اين افراد مسألة هويت ف

 اثر اعترافات لكان در مورد خصومت و نفرتي كه در بطن حيث خيالي نهفته است مثالي از كتاب
 او . مي توان يافت ستين مقدس را نزد اگو ۳۹ بهترين نمونة همچشمي « : مي آورد ۳۸ س گوستين مقد ا

٣٢ Semblable 
٣٣ L’Autre (grand A) 
٣٤ L’autre (petit a) 
٣٥ Projection 
٣٦ Dépersonnalisation 
٣٧ Anorexie mentale 
٣٨ Saint Augustin



 شير خوار خود كه به پستان مادر در آويخته بود با درِ حكايت از كودكي خردسال ميكند كه در مقابل برا
 گرفته دگرگون گشته حالتي زهرآگين بخود شده بود كه وجودش به او خيره ۴۰ نگاه تلخي چنان

 .۴۱ » بود

 دورة تكويني مرحلة آينه

 شناسائي تصوير خود در آينه، پديداري توانائي كودك در چنانكه گفتيم مرحلة آينه عبارت است از
 در وهلة . كه ميان شش تا هجده ماهگي تكوين يافته در حدود سن سه سالگي به حد نهائي خود مي رسد

 سپس . نخست كودك به ادراك تصوير نائل شده ولي هنوز قادر به تشخيص آن بعنوان تصوير خود نيست
 بطة صوري با وارد فرايندي ديگر ميشود بدين معني كه پس از تشخيص كالبد خويش در آينه و ايجاد را

 اين . سعي در تقليد از آنها مي نمايد شده شتن خويش وارد رابطة جديدي با ديگر افراد همنوع خود ي خو
 نوع تقليد يا بعبارتي فني تر اينگونه انطباق هويت را كه جنبة ابتدائي و ناپخته دارد ترانزيتيويسم

 ي از خصوصيات اصلي ترانزيتيويسم يك پ به راست چ پ و چ تغيير جهت راست به تعكيس يعني . ميخوانند
 مي تعين شروع به ت دستي يا چپ دستي س اين مرحله از رشد است كه به تدريج را ن پايا لذا در . است
 عظيمي است كه تصوير در مورد فرد آدمي اعمال مي كند و او را ة ترانزيتيويسم حاكي از قدرت جذّب . يابد

 . در قيد و بند فريبندگي خود در مي آورد
 و ثنويت در اين زمان دوگانگي . مرحلة آينه ميرسد كمال حدود سن سه سالگي كودك به حد در

 از اين پس منوط خواهد بود به عامل ثالثي ان رابطة من نفساني با همنوع . ميدهد تثليث جاي خود را به
 ) يا همنوع غير كوچك ( منِ نفساني از آن رو به ديگري در اين مرحله . باشد ۴۲ ) غ ( تمناي غير كه همان

 به تين مقدس در مثال لكان كه از اگوس . حسادت مي ورزد كه او را بر خوردار از تمناي غير مي بيند
 عاريت گرفته شده مورد حسادت پستان مادر نيست بلكه اين حقيقت است كه كسب تمتع از پستان مادر

 . وست د نسبت ب تمناي مادر شير خوار حاكي از توسط برادرِ
 رابطة . ستين گامي كه كودك در جهت ايجاد رابطه با تصوير خويش بر مي دارد باز گرديم به نخ

 با تصوير حاكي از آن است كه عليرغم عدم توانائي در تسلط به كالبد خود و عليرغم اينكه او غرور آميز
 ، بر آن ميشود كه با حيله و فريب نسبت به خود ، فاقد هماهنگي لازم و منظم در حركات خويش است

 اين امر موجب شعف فوق العادة وي ميشود و او را به اين توهم مي . ن را به خويش ثابت كند عكس آ
 در اين مرحله سيستم عصبي كودك هنوز تكامل لازم را نيافته، . اندازد كه بر عالم و آدم تسلط دارد

 ر حركات اعضاي مختلف بدن او همچنان فاقد هماهنگي است و وجودش وابسته به احوال متغير ماد

٣٩  Invidia 
٤٠ Amare conspectu 
٤١ Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Par is, ١٩٧٣, p.١٠٥. 
٤٢ Désir  de l’Autre



 خود تصوير حاصل از كالبد خويش را چنان مي نگرد كه گوئي بر تمامي اين به كودك با فريب . است
 . نقاط ضعف فائق آمده است

 از همين . ذات تصوير است و حاكي از غفلت از يكسو و عدم رشد كافي از سوي ديگر است ، فريب
آمادگي . كبوتر ماده و ملخ مثال مي آورد لكان از . تي بزرگ در عالم حيوانات دارد روست كه تصوير مدخلي 

 انعكاس تصوير خود كبوتر در آينه نيز . است گر دي كبوتري ؤيت اندام جنسي كبوتر ماده مشروط به ر
 وجود دارد كه در مرحله اي خاص از رشد به محض نيز ۴۳ نوعي ملخ . نتيجه اي كاملاً مشابه خواهد داشت

 بيرون آمده قادر به زندگي جمعي با همنوعان خود مي يت تصويري مشابه خود از حالت تك زيستي ؤ ر
 . كه فريب و غفلت از واقعيت از خصوصيات اصلي تصويرند ند اين دو مثال بخوبي نشان ميده . گردد

 انطباق هويت
 از موجودي متمايز كه امر مرحلة آينه اولين گام بزرگ كودك است در جهت آگاهي به اين

 دين معني است كه كودك براي نخستين بار از هماميختگي با مادر فاصله تمايز در اينجا ب . ديگران است
 لذا از همين روست كه كودك در ابتداي مرحلة آينه در . اين جدائي موجب اضطراب او ميگردد . ميگيرد

 اين پديدار را كه در حدود سن هشت . هنگام مواجهه با غريبه ها اظهار نگراني و اضطراب مي كند
 ستكه از اين پس كودك قادر آن مي نامند كه حاكي از ۴۴ اضطراب هشت ماهگي ردد ماهگي ظاهر مي گ

 ناگفته پيداست كه اين قوة تمايز منوط به مرحلة آينه است . تشخيص دهد » از غريبه را خودي « است
 . كه طي آن كودك قادر به تشخيص تصوير خويش مي گردد

 لي اين غريبه اي است كه ذات آن در كودك تصوير خود اوست و » غريبة « جالب آنكه اولين
 ۴۵ خود بيگانگي از همين روست كه لكان رابطة من نفساني را با تصوير خويش از . بودن آنست » خودي «

 تصوير در آينه و شناخت و تشخيص آن به علت فائق آمدن كودك به اين يتِ ؤ شعف حاصل از ر . مينامد
 منطبق لحاظ نفساني خود را با تصوير خويش به عبارت ديگر كودك قادر مي گردد از . بيگانگي است

 يكي از ست كه از اين رو . ست و و تصوير حاصل از كالبد ا او در واقع ايجاد تشابه ميان انطباق اين . سازد
 . ميخواند شروع به تشكل مي نمايد ت انطباق هوي پديدارهاي عمدة نفساني كه فرويد آن را

 ديگر ي از شخص آن فرد جنبه يا خصوصيتي را انطباق هويت فرايندي است نفساني كه بموجب
 بعبارت . ل انطباق براي كودك تصوير اوست در آينه دِ اولين م . با آن مي كند خود گرفته و سعي در انطباق

 طفل تا . ديگر نخستين عنصري كه كودك خود را با آن انطباق مي دهد چيزي جز تصوير خود او نيست
 مي يافته است در صورتيكه از اين پس بجهت دسترسي به بحال وجود خويش را بنحو بيواسطه در

 اين نحو ادراك جديد . تصوير ادراك ديگري از خويشتنن خويش خواهد داشت، ادراكي خارجي و بواسطه

٤٣ Cr iquet pèlerin 
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 لكان اين تغيير ادراك را به دستكشي تشبيه مي . است كه شالودة اصلي من نفساني را تشكيل خواهد داد
 شده يعني قسمت داخلي آن بيرون آمده و قسمت خارجيش به درون رفته كند كه از اين رو به آن رو

 بهمين ترتيب نيز تصوير كودك در آينه حالت خارجي يافته ايست از آنچه تا بحال بنحو بيواسطه . باشد
 سپس كودك اين رابطه را كه با تصوير خويش دارد به ديگران . نسبت به كالبد خود ادراك مي كرده است

 . ، بدين معني كه نسبت او با آنها بر اساس رابطه اي خواهد بود كه با تصوير خويش دارد تعميم مي دهد
 طفل بهمان ترتيب كه خود را با تصوير خويش منطبق مي سازد در پي آن خواهد بود كه با ديگر افراد نيز

 يبي است از اين ترك در واقع منِ نفساني . خود را انطباق داده آنها را بعنوان مدل براي خود انتخاب كند
 بعبارت ديگر من نفساني حاصل عاريت خصوصيات افرادي است كه شخص سعي در انطباق . انطباق ها

 . با آنها كرده است خود هويت
 بنحوي كه شخص بطور ديگر افراد انطباق هويت عبارت است از تشابه جستن به منِ نفسانيِ

 فرويد از بيمار . ني خود را با وي منطبق سازد ناآگاه بر آن شود كه بعضي از خصوصيات رفتاري يا نفسا
 ال ميكند كه از چه كسي ؤ داده و از دل درد بخود مي پيچد س ۴۶ درا جوان خويش كه به او نام مستعار

 : روز قبل به ملاقات دختر خاله هاي خويش رفته است درا كاشف بعمل مي آيد كه . تقليد كرده است
 خود ج مي برده در حاليكه خواهر كوچكش به تعبية جشن نامزدي دختر خالة ارشد از دل درد شديدي رن

 ولي در نظر فرويد چنين . اين درد جسماني را به حساب حسودي مي گذارد دورا . مشغول بوده است
 ناآگاه است ي سم بر آن است كه دل درد در اينجا عارضه اي است كه پنهان كنندة آرزو يا فانتَ او . نيست

 . خويش را با هويت دختر خاله اش منطبق كرده بنوبة خود از دل درد رنج مي برد هويت درا كه بنابر آن
 ولي حاكي از ميلي . تقليدي است از سرفه هاي پدر بظاهر كه بهمين ترتيب است سرفه هاي درا

 . است آرزومندانه از فرايندي ناشي اشته انطباق هويت با تقليد فرق د . است ناآگاه
 كودك در هنگام مثلا . ورد نظر قرار دهيم ــ اق هويت را م ــ لف انطب حال مي بايستي انواع مخت

 پستان لا ا اندكي تق ب تسلط مطلق دارد و ) مادر ( گرسنگي در اين تصور باطل است كه بر وجود ديگري
 در اين مرحله طفل در اين پندار است كه . مادر از او اطاعت كرده بلافاصله در دهان او جاي مي گيرد

 ولي . اوست » تحت اختيار كامل « متمركز كند چرا كه مادر » ديگري « د كه نظر خود را بر احتياجي ندار
 كودك با انطباق هويت با مادر سعي خواهد كرد : پنداري ديگر ميدهد ه رفته رفته اين توهم جاي خود را ب

 فساني بدين ترتيب است كه من ن . كه احساس تسلط خود را همچنان نگهداشته و خود را جايگزين او كند
 ) پارانويا ( در اينجا بخوبي مي بينيم كه ذات من نفساني در احساس خود بزرگ بيني . او تشكل مي يابد

 . قرابت دارد ۴۷ نهفته و با شور جنون آميز

٤٦ Dora 
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 نام گرفته بيشتر نزديك ۴۸ مكانيسم انطباق هويت به آنچه كه درون فكني براي كودك در ابتدا
 به عاريت گرفت و آن را در نزي رِ فِ ر ساند شاگرد معروف خود را از درون فكني فرويد اصطلاح . است

 مطلوب آرزومندي خود يا ، درون فكني مكانيسمي است كه بموجب آن فرد . نهاد ۴۹ ي برون فكن مقابل
 اين مكانيسم حالتي بسيار ابتدائي دارد و . مي كند جذب را بطور خيالي در درون خود او خصوصيتي از

 ، روانكاو آمريكائي ،۵۰ س الكساندر ت فران . تمنا در مقابل از دست دادن مطلوبِ غالباً واكنشي است مرضي
 چهار دست و پا ه اش شرح حال پسر بچه اي را ذكر مي كند كه پس از از دست دادن حيوان مورد علاق

 . راه ميرفت
 رد اندراج مكانيسمي است كه طي آن ف .۵۱ راج اندِ ِ پديداري است بنام درون فكني شكال يكي از اَ

 مطلوب تمنا را گوئي جذب جسم خود كرده آن را هاي خود چندان از جدائي هراس دارد كه بمدد فانتسم
 . اوج و نهايت اين مكانيسم است ۵۲ فانتسم آدم خواري . » مي بلعد «

 سپس فرويد مكانيسم درون فكني را تعميم داده آن را يكي از عوامل اصلي در تشكل من نفساني
 ي نامطبوع را بطور و آنچه خود مي يابد به درون فكنده منشاء تمتع را آنچه ودك او ك در نظر . مي شمارد

 درون فكني براي فرويد شرط اولية تعين مقوله اي است كه در علم . به برون مي افكند احساس مي كند
 اجابت فرويد بنا بر تفسير لكان . مبتني بر برون فكني است سلب خوانده ميشود، در حاليكه ايجاب منطق

 اين دو مقولة منطق هر يك مترتب بر دو نوع قضيه ميتوانند . لب و ايجاب ميداند را اساس س ۵۳ نام پدر
 چنانكه گفتيم فرويد در تحليل نهائي اين دو نوع قضيه را به . ه و قضية حمليه قضية وجودي : باشند

 و نا مطلوب » بد « ه چ طرد آن ( و برون فكني ) و مطلوب است » خوب « چه قبول آن ( مكانيسم درون فكني
 گفتن به نام پدر موجب حرام شدن مادر به فرزند » لبيك « اجابت يا به اصطلاح . تاويل ميكند ) است

 . گرديده دسترسي او را به قانون زنا با محارم امكان پذير مي سازد

 انطباق نواع ا
 نخستين بار براي ) ۱۹۲۱ ( منِ نفساني روان شناسي توده ها و تحليل فرويد در كتاب خود به نام

 : را به سه دسته تقسيم مي كند آن وي . اختصاص ميدهد انطباق هويت فصل مهمي را به مطالعة
 كه در تشكل و تعين ۵۵ نسبت به مطلوب ۵۴ از تعلّق فاعل نفساني ابتدائي و بدوي شكلي – الف

 مبتني بر ميل بدوي رابطه اي است پيدا ميكند يت اهم آنچه در اين مرحله . من نفساني سهمي بسزا دارد
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 به آدم خواري كه مملو از احساسات مبهم و دو پهلو است چندانكه نميتوان بخوبي تشخيص داد كه آيا
 مي چنين در اين مورد فرويد . من نفساني با مطلوب خود رابطه اي محبت آميز دارد يا خصومت آميز

 ظهار محبت قرار گيرد يا در ممكن است در جهت ا . انطباق هويت از آغاز مبهم و دوپهلو است « : نويسد
 انطباق هويت به نحوي عمل مي كند كه گوئي چيزي جز . و كنار گذاردن ديگري طرد جهت ميل به

 مطلوب بلعيدنِ « در اين مرحله است كه فرد با . اولين مرحلة دهاني در تشكيل لي بيدو نيست حاصلِ
 دن و ــ او دشمن خود را تا حد دري . كند كرده نيست و نابود مي مندرج را در وجود خويش ، آن » ارزومندي

 ۵۶ . » يدن دوست دارد ـ بلع

 فرويد اهميت . تمنا نوع انطباق هويت واكنشي است قهقرائي در مقابل از دست دادن مطلوبِ دومين ب ـ
 در رابطه با مطلوب از دست رفته دو پهلوي آن را مبهم و ماهيت كرده نشان خاطر آن را در ماليخوليا
 ين ماهيت مبهم و دو پهلو است كه روانكاو در پس مهر و هم به موجب . داده است مورد بررسي قرار

 . علاقة فوق العادة فرد ماليخوليائي نسبت به شخص از دست رفته به كشف نفرت وي از او نائل مي آيد
 در اين . نوع انطباق عبارت است از رابطه اي كه اعضاء يك گروه هريك با يكديگر دارند سومين ج ـ
 خود با موجودي واحد كه ة كه هريك به نوب هستند ديگر در رابطه يك افراد از آن جهت با ، اق جمعي انطب

 بحث در مورد اخير موضوع اصلي مقالة . ند حالتي از انطباق هويت بسر مي بر در همان رهبر گروه باشد
 . فرويد را تشكيل مي دهد كه ما در اينجا به اجمال به ذكر آن مي پردازيم

 مي ۵۷ ولان ن ر وم ر معروف فرانسوي ة به نويسند ۱۹۲۳ س ي كه فرويد بتاريخ چهارم مار در نامه ا
 راهي را نشان مي دهد كه از روانكاوي ) روان شناسي توده ها ( اين نوشته « : نويسد چنين مي خوانيم

 ۵۸ . » فردي شروع شده به درك جامعه مي انجامد

 ودگرگوني چگونه قادر به تغيير ست و ي توده ها چ ماهيت پرسش اصلي در اين مقاله اينست كه
 : در وهلة اول به مطالعة دو نظريه در اين باب ميپردازد فرويد براي پاسخ به اين پرسش، افراد هستند؟

 ويليام نوشتة ) ۱۹۲۰ ( روه ــ گ ن ـ ذه و ۵۹ وبن ـ وستاو لُ ـ گ اثر ) ۱۸۹۵ چاپ ( روان شناسي ازدحامات كتاب
 ويسنده در مورد اينكه توده ها چگونه به تغيير وضع نفساني اين دو ن ات نظري براي فرويد .۶۰ مك دوگال

 لوبن قرار گرفته گوستاو كه محور اصلي تفكر ۶۱ تلقين به جاي مفهوم او . فرد نائل مي شوند كافي نيست
 بود مفهوم لي بيدو را انتخاب مي كند كه حاكي از آرزومندي آدمي است و نيروي كافي را براي فعاليتهاي

 مي كنند ولي از قوة تشديد توده ها احوال قلبي فرد را فرويد بر آن است كه . مي آورد مختلف او فراهم
 در اين مورد فرويد بر . زيرا براي او رابطة فرد با توده يا جامعه نسبتي است عاطفي . مي كاهند تفكر او
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 ينروست كه ا از . انگشت مي گذارد و آن را محور اصلي مقالة خويش قرار مي دهد رهبر مدخليت اساسي
 بوجود مي آيند طبيعي جمعيتهاي بي رهبر كه در نظر او به صورت : توده ها را به دو دسته تقسيم مي كند

 در نظر او هستند زيرا كه منشاء مصنوعي و بسادگي از هم مي پاشند و توده هاي با رهبر كه جمعيتهائي
 دو نمونة را بعنوان كليسا و ارتش د فروي . آنها فرهنگ يا تمدن بشري است كه بر طبيعت فائق آمده است

 . ميدهد مورد بحث قرار نوع اخير از بارز
 محور افقي همان رابطة . توده هاي مصنوعي به دو محور افقي و عمودي قائل است ة در مطالع او

 تشكيل دهندة توده بنحو هريك از افرادِ . با يكديگر است و محور عمودي رابطة آنها با رهبر اعضاء
 فرد گوئي علاقة رهبر را نسبت هنگام متلاشي شدن توده، . شق و علاقة رهبر برخوردارند مساوي از ع

 در چنين موقعيتي احساس فرد تركيبي است از . بخود از دست مي دهد و هراسي عظيم او را در بر ميگيرد
 . تنهائي و مطرود گشتگي

 ت نسبت به افرادي كه اعضاي آن اس يكي ديگر از پديدارهاي اين توده ها خصومت و حتي نفرتِ
 . را دارند كه انسجام توده را به خطر مي اندازد تهديدي اين افراد حكم . به آن جمعيت تعلق ندارند

 فرويد محور عمودي را با رابطه اي كه ميان هيپنوتيزم كننده و هيپنوتيزم شونده وجود دارد بسيار
 . نزديك ميداند

 فرويد آن را عبارت از تمنائي كه ديگر بايد گفت با يك در مورد محور افقي يعني رابطة اعضاء
 توده ها نارسي او در نظر . يافته و غايت جنسي خود را از دست داده است ۶۲ جنسي مي داند كه تصعيد

 . سازند تصعيد يافته بهره مند مي ي از عشق آنها را ولي در عوض . پيروان خود را محدود مي كنند سيسمِ
عده . بكراتّ مورد بحث و تفسير قرار گرفته است حليل من نفساني روانشناسي توده ها و ت مقالة

 اي آن را نوعي پيش بيني در مورد روي كارآمدن حكومت فاشيستي هيتلر كه ده سال بعد از انتشار اين
 جمعي ديگر معتقدند كه فرويد در اينجا به پيدايش اتحاد جماهير شوروي . نوشته بوقوع پيوست مي دانند

 خصومت نسبت به گروه : هر حال براي فرويد تشكّل توده ها حائز دو خطر عمده است ر د . اشاره دارد
 . هاي ديگر و اطاعت كوركورانه از رهبر

 نارسي سيسم
 انطباق هويت قديمي ترين نوع آرزومندي فرد است و اولين گام مهم كودك در راه كسب هويت

 مكانيسم انطباق هويت چيست؟ حال اين پرسش مطرح مي گردد كه انگيزة اصلي در . شخصي
 به عنوان همنوع خود مواجه » ديگري « آيينه براي اولين بار با كودك با تشخيص تصوير خود در

 به عبارتي ديگر كودك تنها با شناخت . او نيست خود كسي جز » ديگري « اين جالب آنكه . مي شود
 اين پرسش مطرح مي حال . د است كه فرايند تعيين هويت خود را آغاز مي كن ديگري بعنوان خويش

٦٢ Sublimation



 نارسي از طريق : پاسخ نسبت او با تصويرش چگونه است و حاكي از چه احساسي است؟ گردد كه
 . تصوير خويش و تعلّق عاطفي كودك نسبت به ۶۴ تصرف قلبي يعني ) خودشيفتگي ( ۶۳ سيسم

 رديد ـ ذ گ كه نام يكي از قهرمانان افسانه اي يونان است اتخا ۶۵ نارسيس اصطلاح نارسي سيسم از
 براي . بكار رفت ۶۶ بينه روف فرانسوي الفرد ـ توسط روان شناس مع ۱۸۸۷ راي نخستين بار در سال ـ و ب

 . وي نارسي سيسم عبارت بود از ميل جنسي فرد نسبت به شخص خويش
 اين معنا كم و بيش . اين تعريف مفيد به اين معني بود كه نارسي سيسم يك انحراف جنسي است

 ولي در سال . خود نيز آن را در اوايل به همين معني انحرافي بكار مي گرفت او . بود تا زمان فرويد رايج
 معنائي ۶۷ ر بِِ در مورد لئوناردو داوينچي و سپس در مقالة خويش راجع به شِرِ في ابتدا در رسالة معرو ۱۹۱۰

 نفساني عادي در رشد است نارسي سيسم مرحله اي طبق برداشت جديد فرويد، . ديگر از آن افاده نمود
 . آدمي

 در نارسيس . قبل از مطالعة نارسي سيسم بد نيست نظري اجمالي به افسانة نارسيس بيفكنيم
 حوريان بود كه بسختي اين يكي از ۶۸ اِكو . زيبائي بي همتا بود و نظر حوريان را بخود جلب مي كرد

 ۶۹ نِمزِيس الهه اي بنام ز ام ا ولي نارسيس او را نااميد ساخت و اِكو براي انتق . عاشق و دلباختة او شده بود

 . مدد خواست
 . در ضمن شكار به چشمه اي رسيد زلال و بر آن شد اندكي در كنار آن بياسايد نارسيس يك روز

 دست دراز كرد تا او را در . عاشق و والة آن شد ه آن را بجا نياورد ولي ناگهان تصوير خود را در آب ديد
 چنان گريست تا سر انجام دريافت كه معشوقش تصوير آن . آغوش گيرد اما كوششش بي حاصل ماند

 چندان بر سر و پيكر خويش . بر آن شد كه خود را رها كند و هجران را بر وصال ترجيح دهد . خود اوست
 . نام گرفت نرگس لي تبديل شد كه كالبد بي جان او به گُ . كوبيد كه جان از كف داد

 در درجة اول هم مرحله اي است از رشد . مفهوم نارسي سيسم شامل فرايند هاي مختلفي است
 از اينرو كودك نه تنها بموجب آن قادر به كشف كالبد . آدمي و هم آنچه از اين مرحله حاصل مي گردد

 از اين پس نارسي . خويش كند بلكه مي بايستي قادر به تعهد آن شده بتواند آن را از آنِ ميشود خويش
 فعاليت ها و ،۷۰ تصرّفات قلبي اصلي او را در مورد ود و انگيزة سيسم عنصر عمدة حيات نفساني او خواهد ب

 . روابطش تشكيل خواهد داد
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 مادر به هر گونه نقصان و ضعفي در تعلق خاطرِ . مادرانه است عشقِ حاصلِ كودك نارسي سيسمِ
 . فرزند موجب تزلزل و سستي در تشكل نارسي سيسم كودك خواهد گرديد

 موجودي است كه او كودك برا ي چراكه . مادر سهمي بسزا دارد خود در اين تعلق، نارسي سيسمِ
 حال اين فقدان چيست و از كجا منشاء مي گيرد؟ . را جبران مي كند ش بطور خيالي فقدان

 و كودك موجودي است كه بطور خيالي قادر به پايان ر كَ ذَ در حرمان اوست از فقدان مادر
 مي او خود را منطبق ا نارسي سيسم ب مادر خيالي ذَكَرِ كودك بعنوان . از آنست بخشيدن به محروميت او

 دين ب پاسخگوي نارسي سيسم مادر مي گردد و بعبارت ديگر با اظهار عشق نسبت به تصوير خويش . كند
 . بر مي دارد خود ۷۱ حيث خيالي كسب ترتيب اولين گام را در راه

 محروميت از اصل است بر نارسي سيسم استتار ساحت رمزو اشارت است، بدين معني كه پرده اي
 تيك ميان ك لذا از اين پس رابطه اي ديال . شكل مي گيرد دك و ك كه بنا بر قانون پدري در نفس ۷۲ ر كَ ذَ

 اين بنا بر . مي گرداند وابسته به غير نارسي سيسم و محروميت از ذَكَر ايجاد مي گردد و كودك را
 غير عمل كرده بر آن شود تا فقدان كودك همواره سعي خواهد كرد كه مطابق آرزومندي ، وابستگي

 تصويري كه طفل در طي مرحلة آينه از هيأت وجودي خود حاصل ميكند . او را جبران كند ) ري كَ ذَ (
 كودك كه در آغوش مادر به . آيا با تمناي غير مطابقت دارد يا نه تصويري است حاكي از اين پرسش كه

 ا كرده با نگاهي مملو از پرسش به او نظر مي افكند، تصوير خود در آينه مي نگرد ناگهان  تصوير را ره
 كه حاكي از اينستكه آيا آنچه در آينه ديده است با تمناي مادر مطابقت دارد يا نه؟ ي پرسش

 از . ميگردد وي در خواست موافقت غير از سوي كودك بتدريج تبديل به ساحت نفساني خاصي در
 هر گونه . آدمي شده بدان نظم و كارآئي مي بخشد نارسي سيسم فرد حافظ اين پس ساحت نامبرده

 . جز رنج و تألم نخواهد داشت و موجب اضطراب فرد خواهد گرديد ي اختلالي در اين نظم و كارآئي حاصل
 ر مدخليتي خاص خواهد داشت و ممكن است قوة نظم و كار آئي خود را از دست كَ در اين اختلالات، ذَ

 . كند داده به نارسي سيسم فرد خدشه وارد
 ياي ؤ اندكي قبل از ابتلا به ماليخوليا در سه ر ، موسيقي دان معروف، ۷۳ ر ـِ هل گوستاو م همسر

 ناگفته . راترك مي كرد ش ماري از بدن او خارج شده كالبد : متوالي شاهد صحنه اي حيرت انگيز بود
 ت آن از تن كه حافظ نارسي سيسم آدمي است و عزيم ذَكَر مظهري است از مار پيداست كه در اين جا

 ماهيت دردناك افسردگي آدمي را همين اضمحلال ناريسي سيسم .۷۴ آن حلال م نشانه اي از سقوط و اض
 . تشكيل مي دهد

٧١  Imaginaire 
٧٢ Castration 
٧٣ Gustave Mahler  

. در زبان فارسي امري قابل تأمل است بيمار در اينجا تركيب لفظ ٧٤



 لذا طبيعي است كه . ميبخشد ۷۵ اتكائي عدم استقلال كودك در مراقبت از خود، به او موجوديتي
 ا نيز به جاي مطلوبي خارجي سپس كودك كالبد خويش ر . مادر اولين غير و مطلوب او را تشكيل دهد

 يكي از . ميخواند ۷۶ وي ه خودشَ اين پديدار را فرويد ). … مكيدن انگشت ( گرفته از آن تمتع مي جويد
 ده وي را از ايجاد وحدت در و ب طفل اينستكه مطلوبات آن متعدد نزد زودرس خود شهويِ اين خصوصيات

 ي كه از ديگر ت و تمتعا ۷۸ ش مقعدي ، رانِ ۷۷ ش دهاني مثلاً كودك رابطه اي ميان رانِ . آنها عاجز مي گرداند
 تجربه جداگانه و منفصل اعضاء بدن خويش حاصل مي كند ايجاد نمي كند و هر يك از آنها را بطور

 . ود دسترسي داشته باشد ـ خ البد ــ وحدت ك كرده قادر به ايجاد رابطه ميان آنها نيست بنحوي كه بتواند به
 . ميخوانند ۷۹ الشكل د وي متعد ه خود شَ اين تعدد و پراكندگي را

 لي گاه . است در نوسان ۸۱ آرزومندي ديگر و ۸۰ خود آرزومندي ميان فرويد، فرد همواره در عرف
 فرد بيدو متوجه وجود خود اوست و از مطلوبات خارجي صرف نظر ميكند و گاه بر عكس تصرفات قلبي

 اوج بر گرفتن . را نيز در بر گيرد او جود خود متوجه مطلوبات خارجي بوده ليبيدو نميتواند در همان حال و
 پسيكوزها ناشي از تورم نارسي , مي دانيم چنانكه . از عالم خارج در پسيكوزها مي توان يافت را لي بيدو
 ود را ــ لبي خ ـ عشق نمونة بارزي است از مورد دوم يعني هنگاميكه فرد چندان تصرفات ق . هستند سيسم

 از آنجا كه لي بيدو انرژي . ميكند كه از وجود خويش غافل مي ماند ) خارجي مطلوبِ ( متوجه معشوق
 واحدي است لذا در نظر فرويد نمي تواند بطور همزمان هم صرف خودآرزومندي شود و هم متمركز بر

 . ديگرآرزومندي
 نارسي سيسم ابتدائي و ثانوي

 نزد كودكان و ۸۲ ابتدائي نارسي سيسم . ابتدائي و ثانوي : فرويد قائل به دو نوع نارسي سيسم است
 تسلط و ي احساس و ديگر است از خصوصيات آن يكي فكر جادوئي . اقوام ابتدائي قابل ملاحظه است

 . كنترل خيالي نسبت به عالم و آدم
 است كه بموجب آن اداي يك كلام يا ۸۳ تفكري جادوئي كودك همچون اقوام ابتدائي واجد نوع

 . ن كلام يا انديشه جامة عمل بخود گيرد بروز فكر و انديشه اي كافيست كه آ
 گفته نا . و تسلط بر ديگران نيز يكي از خصوصيات نارسي سيسم ابتدائي است اِعمال كنترل

 . هستند گر پيداست كه اين دو خصوصيت متمم يكدي

٧٥ Anaclitique 
٧٦ Auto­érotisme 
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٧٩ Polymorphe 
٨٠ Amour  narcissique 
٨١ Amour  objectal 
٨٢ Narcissisme pr imaire 
٨٣ Pensée magique



 فرد به ظاهر از وجود خويش غافل است و كوششهاي او همه متوجه ۸۴ در نارسي سيسم ثانوي
 مهر والدين به فرزندان، عشق و تصرفات قلبي نسبت به . كي از عشق و محبت بدانهاست ديگران بوده حا

 بموجب اين نوع نارسي سيسم عشق آدمي به . ديگران از جمله تظاهرات نارسي سيسم ثانوي هستند
 تمايزي كه فرويد در . وجود خويش از طريق عشق به ديگران يعني مطلوبات خارجي ارضاء مي گردد

 قائل ميشود به تفاوتي كه ميان اين ۸۶ من مطلوبِ كمال و ۸۵ مطلوب منِ من نفساني ميان مرحلة تشكل
 . دو نوع نارسي سيسم وجود دارد نزديك است

كمالِ – مطلوب نِ م ن مطلوب م 
 تصويري است اغراق آميز كه فرد از وجود خود ساخته . هستة اصلي حيث خيالي است منِ مطلوب

 كمال مطلوبِ من در حاليكه . است ندگي س تفاخر و ب ذات منِ مطلوب در . و مبتني بر آرزومندي اوست
 است كه ماوراء من نفساني است، ساحتي محك ومعياري من مطلوبِ كمال . ساحتي است كاملا ًمتفاوت

 مطلوب كمال من نفساني خود را بموجب . است كه همواره فرد را مورد قضاوت و ارزيابي قرار مي دهد
 است، امري كه به سادگي امكان پذير كمال مطلوب من من نفساني انطباق با غايت . مي سنجد من

 منِ چند مثال مي توان رابطة ا ب . مجموعة ايده آل هاي فرد است كمال مطلوب ِمن نيست زيرا كه
 . را روشني بيشتر بخشيد كمال مطلوب من و مطلوب

 رند كه در آغاز تاب تحمل در ميان دانشجويان پزشكي هر ساله عده اي قابل ملاحظه وجود دا
 حال چه چيز موجب از ميان رفتن چنين مانعي . را ندارند اجساد بيجان يت ؤ صحنه هاي كالبد شكافي يا ر

 براي آنها مي گردد؟ به اين پرسش مي توان چنين پاسخ داد كه دانشجويان به اين علت قادر به گذشت
 انطباق پزشك بعنوان يش خو ة آيند كمال مطلوب منِ از اين گونه موانع مي شوند كه رفته رفته خود را با

 فكر اينكه پزشك كسي است كه از اين گونه امور هراسي نبايد داشته باشد آنها را به گذشت . مي بخشند
 بارها اتفاق مي افتد كساني كه از وقوع : مثالي ديگر . از چنين اضطراب و تشويشي ياري مي رساند

 هنگاميكه در معرض آنها قرار مي گيرند و بعين در مي يابند كه افراد حوادث شوم شديداً بيمناك هستند
 در گير در حادثه به وجود آنها نياز مبرم دارند، قادر ميگردند من نفساني و بيم و هراسهاي مترتب بر آن را

 است » توقعي انتظار و « منطبق با كمال مطلوب من در اينجا . فراموش كرده به مدد اينگونه افراد بشتابند
 فتوائي اين توقع به مثّابة . كه نوع بشر از فردي دارد كه شاهد وقوع چنين حوادثي براي ديگران است

 . عمل كرده آنها را از تصنع موجود در منِ نفساني بيرون مي كشد باطني

٨٤ Narcissisme secondaire 
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 ؟ هويت آدمي چگونه تعين مي يابد
 تنها باق حاصل نميكند بلكه فرويد نشان ميدهد كه در انطباق هويت، فرد با كل وجود ديگري انط

 بيمار ، براي مثال چنانكه قبلاً ديديم درا . يكي از خصوصيات او را بر گرفته خود را بدان انطباق مي دهد
 فرويد . از خصوصيات متعدد پدر فقط نحوة سرفه كردن او را گرفته مورد تقليد قرار مي دهد ، جوان فرويد

 اين . نامد مي ۸۷ علامت منحصر بفرد ويت قرار مي گيرد ـ ق ه ورد اصلي انطبا ـ را كه م مايز ـ وجه مت اين
 : فرويد مي نويسد . را با مطلوب خويش يكسان ميسازد خصوصيت براي فرد حكم امضائي را دارد كه وي

 من نفساني گاه به تقليد از فرد مورد علاقه ، آنچه قابل ملاحظه است اينكه در اين انطباق هاي هويت «
 اين امر را نيز نمي بايستي فراموش كرد كه در هر دو . رد تنفر اوست مي پردازد و گاه نيز از فردي كه مو

 بدين معني كه فرد فقط يكي از خصوصيات ، مورد انطباق هويت جزئي است نه كلي و به نهايت محدود
 ۸۸ . » مطلوب آرزومندي را به عاريت مي گيرد

 را در رأس نظرية مربوط به ترجمه كرده آن ۸۹ علامت واحده به را بفرد علامت منحصر ژك لكان
 بالاتر مي رود و مفهومي جديد تحت اللفظي ترجمة از حد بدين نحو لكان . انطباق هويت قرار مي دهد

 گرچه روح اين شالوده با كشف تاريخي . ارائه مي دهد كه موجب شالوده ريزي كاملاً متفاوتي مي گردد
 . مع الوصف نوع تقّربي است كاملاً متفاوت فرويد در باب ضمير ناآگاه و وجود آدمي هماهنگي دارد

 داراي اين مزيت است كه بحث را بيش از آنكه بر واحده به علامت منحصر به فرد ترجمة علامت ِ
 هويت آدمي چيست ؟ اين پرسش وتأكيد بر آن در . مي نمايد هويت هويت متمركز كند متوجه انطباق

 . رأس تفكر لكان قرار دارد
 . ذات آدمي است و هم ازينروست كه واجد ضميرناآگاه است ۹۰ برزخ ه كرديم چنانكه قبلاً ملاحظ

 مييابد و پيوسته در مقابل اين پرسش ) غ ( اين بدان معني است كه فرد آدمي همواره خود را بعنوان غير
 به تعلق آدمي م وجود برزخي . ه عنصري در واقع عامل اصلي افكار و اعمال اوست چ قرار مي گيرد كه

 چه بنابر حيث . و اشارت است و با حيث خيالي كه متكي بر منِ متفاخر است تعارض دارد ساحت رمز
 حال آنكه ساحت رمزو اشارت مبتني بر . آدم است عالم و خيالي، من نفساني واجد كمال اختيار نسبت به

 ني ميان ميان اين دو وجهه يع دائمي است نوساني انسان لذا وجود . آدمي از حيث خيالي است راتر رفتن ف
 . ساحت رمزو اشارت و حيث خيالي

٨٧ einziger  Zug 
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 انطباق هويت خيالي متكي است .۹۲ و ترميزي ۹۱ خيالي : قائل است ت نطباق هوي لكان به دوقسم ا
 انطباق هويت ترميزي از ساحت رمزو . بر حيث خيالي و من نفساني مرجع اصلي آن را تشكيل مي دهد

 . ت مي بخشد الي موجبي نحوي غير خي ه اشارت منشاء مي گيرد و رابطة فرد را ب
 تمايزي را كه لكان ميان انطباق هويت خيالي و ترميزي قائل ميشود مي توان به تمايز فرويد

 . نزديك ساخت من مطلوب و كمال مطلوب من ميان
 انطباق هويت موارد . شايد ذكر يك مثال بتواند تفاوت اين دو نوع انطباق هويت را روشن تر سازد

 دارد كه نحو لباس پوشيدن يا آرايش خود را غالباً بر اساس مد روز يا شخصيت متعددي نزد نوجوانان
 هنگام مثلاً در حاليكه همين جوانان ) انطباق هويت خيالي ( هاي مورد تحسين جامعه انتخاب مي كنند

 خود را در ياري به ديگران صرف كنند و براي كسب عدالت اجتماعي هم يك اعتصاب عمومي مي توانند
 ). انطباق هويت ترميزي ( بارزه بپردازند به م

 ، انطباق اصليِ بلكه موردِ نيست ميان فرد و مطلوب تمناي او وحدت ترميزي تأكيد بر در انطباق
 نسبت به غير به محك تجربه خويش را هويت خصوصيتي است كه به موجب آن فرد قادر مي گردد

 وحدت نمي يابد رد با مطلوب تمناي خود است، تمايزي كه بموجب آن ف تمايز هويت بمعناي . بگذارد
بلكه از طريق انطباق خود با آن راهي براي تشكل وجود نفساني خود بعنوان موجودي متفاوت هموار مي

 در اين نوع انطباق ترميزي، مطلوب تمنّا غايب شده جاي خود را به خصوصيت مورد انطباق مي . كند
 علامت آيد مي حاصل حذوف شدن مطلوب آرزومندي لكان اين عنصر را كه به بهاي غيبت و م . دهد

. ميخواند واحده

 علامت واحده
 كه تعبيري است كه فرويد در علامت منحصر به فرد لازمست يك بار ديگر تفاوت موجود ميان

 كه ترجمه اي است كه لكان از آن بدست داده مورد و علامت واحده مورد انطباق هويت بكار مي گيرد
 . د مطالعه قرار گير

 در اينجا . خوانده اند نزديك است وحدت در كثرت نزد فرويد با آنچه قدما علامت منحصر بفرد
 مطلوبات مختلف در حول يك خصوصيت واحد توحيد حاصل مي كنند و در نهايت كثرت خود وحدت مي

 . يابند
 در اين وحدت . خواند نزديك است كثرت در وحدت بر عكس با آنچه مي توان علامت واحده

 طلوبات مختلف در عنصري واحد جذب نمي شوند بلكه در عين توحيد با يكديگر هر يك خصوصيت م
 خود سهم در اين حالت فرد در عين كسب فرديتِ . ند ن مي بخش تعي خويش را حفظ كرده هويت خود را

٩١  Imaginaire 
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هويت وحداني موجب امحاء نظر از فرد اين . حفظ مي كند ي و مشترك تي وحدان خويش را در هوي 
 . دد و او را در خود جذب نمي كند نميگر

 خود دور مي چرخند و در هر حول محورِ آن شاخصي است كه تظاهرات فردي به علامت واحده
 پيشين را حفظ كرده در عين حال وحدت د كه در ماهيت خود همواره ن ايش هويتي تازه مي شو د موجب پي

 از . كه به وحدت اصلي وفادار مي ماند كثرت در اينجا بمعناي تمايز است، تمايزي . مي گردد كثرت موجب
 چه . همواره هويت خويش را حفظ مي كند خود عليرغم كثرت در اعمال و افكار آدمي همين روست كه

تي ديگر پيدا كرده بكلي ماهيت در غير اينصورت فرد آدمي مي توانست در هر لحظه از حيات خويش هوي 
 خوانده ميشود داراي رابطه اي ماهوي ۹۳ تكرار وانكاوي در ر علامت واحده با آنچه . خود را از دست بدهد

 . است
 عنوان واحد را نميتوان ب صفر گرچه . از توالي اعداد مثال مي آورد كرار ت لكان براي توضيح پديدار

 آن داده ناچاريم كه بدان ارزشي غير از صفر بعدي ولي براي حصول توالي اعداد شمارش در نظر گرفت
 غير چه در ) ۰ = ۱ ( ست ن ا د يك عدد مساوي را ميتوان گوئي صفر . آوريم بحساب واحد را بعنوان يك

 را لكان ) ۰ = ۱ ( معادله اين ؟ … رسيد و آنگاه به دو، سه و يك صفر به صورت چگونه مي توان از اين
 . بدون اشتباهي اين چنين توالي اعداد امري غير ممكن خواهد بود . ميخواند » ۹۴ اشتباه در محاسبه «

 يا حذف تام عدم مي بينيم كه صفر بعنوان . لز صفر حاصل چنين اشتباهي است » ك ي « پيدايش
 بعبارت ديگر صفر عددي است كه به . مي گرداند موجود مي گردد و آن را » يك « موجب ظهور عددِ

 به حساب آوريم و در » واحد « ناچاريم آن را نيز بعنوان يك حساب نمي آيد ولي براي حصول عددِ
 . بدان ارزشي غير از صفر بدهيم محاسبة خود

 ازينروست كه در . پيدايش هويت آدمي نيز چنين است، زيرا كه موجوديتي است حاصل از عدم
 به عبارتي ديگر آدمي . است » معدوم « عرف لكان آدمي را برزخي مي نامند زيرا فاعليت او اعتباري و

 ي خاص هويت و م نفساني شده الَ خود موجب پيدايش ع » صفريت « حكم صفري را دارد كه بموجب
 رمزو بلكه ساحتي است از خيالي نه عالمي واقع اين عالم نفساني نه عالمي است . خويش بدست مياورد

 كلام چيست جز اينكه صفري است كه . زبان بعنوان خانة وجود بر اين ساحت متكي است .۹۵ اشارت
 من از آنجا به . م انساني مي گردد يش عالَ موجب پيدا ) است و نه خيالي واقع زيرا نه ( خود عدم بموجب

 عالم را امكان پذير » ظهور « مي شود تا بمدد كلام » غايب « زبان تكلم راه مي يابم كه وجودم از خود
 . سازد

 واحد از فقدان بعبارت ديگر . مي گردد ) يك ( موجب پيدايش اولين واحد ، صفر بعنوان فقدان
 كه ماية اصلي زبان تكلم اسم دلالت خود موجب مي شود كه فاعل نفساني با غيبت . حاصل مي شود
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 اين بدان معني است كه من بعنوان متكلم مي بايستي در پس زبان تكلم . گذارد وجود است پا به عرصة
 اگر وجود من بعنوان فاعل يا متكلم از كلام . بتوانند ادا شده وجود يابند اسماء دلالت پيدا كنم تا غيبت

 چنانكه هنگاميكه در حال نگاشتن اين سطور هستم اگر . لم نيز ناممكن خواهد شد غايب نشود عمل تك
 بهمين . اين عمل مد نظر قرار دهم در آن صورت ديگر قادر به نوشتن نخواهم بود وجودم را بعنوان فاعلِ

 ترتيب نيز در موقع راه رفتن اگر به وجود خود بعنوان عامل راه رفتن توجه كنم در آن صورت بزمين
 . افتاده و قادر به ادامة عمل نخواهم بود

 هيچ گونه حضوري بدون غياب وجود . رابطة موجود ميان حضور و غياب است ، لذا پديدار اصلي
 . حضور فاعل نفساني در عالم منوط به غياب اوست . نتواند داشت

 ارد و نفساني اشارت د فاعل اسم دلالتي است كه به غياب ) يك ( علامت واحده صفر بعنوان
 كم اين پديدارهاي نفساني ح . همين غياب است كه حضور و توالي اعداد بعدي را امكان پذير مي سازد

 . نفساني است فاعل حاصل از صفر را دارند در حاليكه صفر در اينجا نمايندة اعدادِ
 شده محذوف بعنوان غيبت خود نيز اشاره دارد كه غيبتي اسم دلالتي است كه به علامت واحده

 روزي لكان در حين باز ديد از يك موزه : براي توضيح اين امر از مثال لكان استفاده مي كنيم . ست ا
 لكان روي اين . نظرش متوجه تكه استخواني مي شود كه از انساني ما قبل تاريخ بيادگار مانده است

 گذارد حاكي استخوان متوجه حك چند خط عمودي ساده و متوالي ميشود و آنها را بحساب علاماتي مي
 حال اين پرسش پيش ميآيد كه چگونه انسان ماقبل . انسان مزبور از شمار حيوانات شكار شده توسط

تاريخ موفق به دسترسي به عمل شمارش شده است ؟ در پاسخ لكان دو لحظة مهم را خاطر نشان مي
 آن خطي غياب و در كرده حذف نخست اينكه انسان مذكور توانست اولين حيوان شكار شدة خود را : كند

 رسم كند و سپس اين امر را ادامه داده و بجاي اينكه هر بار نقش حيوان شكار ) علامت واحده ( عمودي
 لذا با اين خطوط عمودي ديگر احتياجي نداشته . استفاده كرده است علامت واحده شده را بكشد از همين

 . كجا و در چه شرايطي شكار كرده است است كه هر دفعه بخاطر بياورد كه فلان و بهان حيوان را در
 ي ــ م ايب ــ محذوف و غ ها را ــ ود آن ــ د و وج ـ ي شون ــ اين علامات واحده جانشين حيوانات شكار شده م

 غيبت حذف علامت واحده اسم دلالتي است كه نه به حضور شيئ بلكه به « : ان مي نويسد ـ ك ــ ل . د ـ سازن
 ۹۶ . » آن دلالت دارد شدة

 اسم خاص هر فرد . مت واحده اي است همچون خطوط عمودي فوق الذكر نام اشخاص نيز علا
 گر ي دي اين تمايز چندان است كه در گذر از يك زبان به زبان . تمايز اصلي و اولّي اوست نسبت به ديگران

 . لايتغير باقي مي ماند يعني تنها عنصري از زبان است كه ترجمه نمي شود
 واجد آن مي بايستي در پس آن غيبت يابد و ه فردِ اسم خاص از آنرو علامت واحده است ك

 بلكه موجوديتي است خيالي و نه واقع اسم خاص نه عنصري است . محذوف در آيد فاعلي بصورت
 . يعني متعلق به ساحت رمز و اشارت ترميزي

٩٦ J .Lacan, Identification, Séminair e IX,١٩٦١­١٩٦٢, inédit.



 اسم خاص هويت فرد را تعين مي بخشد به نحوي كه وي براي انطباق با آن مي بايستي غايب
 وجود آن نحوِ . اين انطباق نه با امري واقع صورت مي گيرد و نه با موجودي خيالي . گردد شده محذوف

 فرد آدمي به جهت كسب هويت خويش مي بايستي از خود غايب جالب آنكه .۹۷ رمزي و اشاري است
 تنها با غياب يا فقدان فرد . اعتباري يا برزخي خوانده شده است فاعل اينست معني واقعي آنچه . شود
 . نفساني است كه عالم انساني پا به عرصة وجود مي گذارد فاعل وان بعن

 ر تكرا
 را از سر مي گيريم و سعي خواهيم كرد لكان را در هر گامي كه واحده علامت حال بحث پيرامون

 اشتباه در محاسبه چنانكه گفتيم توالي اعداد مبتني بر نوعي . براي توضيح آن بر مي دارد همراهي كنيم
 خود نيز حالت يك واحد را ه ك نمايد در صورتي مي تواند ما را قادر به دسترسي به عدد يك صفر . است

 را مي مر اين ا . حفظ ارزش خود مقام و مرتبت يك عدد را پيدا كرده است لذا صفر در عين حالِ . پيدا كند
 پاسخ به اين چه در . شده مشاهده كرد ن توان نزد كودك نيز كه هنوز كاملاً به اخذ هويت خويش نائل

 در . » من حسن، حسين و خودِ : نفر سه « : ويد ـ ي گ ـ او بالغ بر چند نفر است م برادران پرسش كه تعداد
 يعني وجود خود را بعنوان محاسبه كننده در نظر نمي گيرد ، به حساب مي آورد ه اينجا كودك خود را دوبار

 واجد هويتي خاص خود مي شود كه در كودك هنگامي كاملاً . مي كند و لذا آن را به شمارش خود اضافه
 فاعل در نظر بگيرد يعني قادر به حذف وجود خويش بعنوان شمارنده شمارش برادران، خود را  بعنوان

 . محذوف است فاعلي در اينجا بخوبي مي بينيم كه فاعل نفساني اساساً . گردد
 لتي است كه به يك اسم دلا « بهمين ترتيب نيز اسم خاص بعنوان علامت واحده به قول لكان

 نچه را كه در مورد آ ۹۸ . » غيابي است كه محذوف گرديده است دلالت ندارد بلكه  دلالت آن متوجه حضور
 ن تكرار در اي . پيدا ميكنيم نيز در اعداد بعدي و توالي آنها تكراري يك گفتيم بصورت توالي صفر و عددِ

 لذا تكرار در نهايت خود چيزي جز . يد مي آورد را پد جديدي يافته و عدد تغيير بعنوان واحد هر بار " يك "
 تفاوت موجب كثرت و يكساني لذا واحد و . به جهت تكرار، واحد كثرت پيدا مي كند . تغيير مداوم نيست

 . ند مي گرد
 حال اين پرسش پيش مي آيد كه علت يا بهتر بگوئيم غايت . نفساني است فاعل ماهيتِ ر، تكرا

 د واح خود را بعنوان تماميت نفساني در پي آن است كه فاعل ز تكرار در هر دوري ا : تكرار چيست ؟ پاسخ
 نفساني وجود خارجي ندارد و همچون گوي يا دايره فاعل واحديتِ ولي مي دانيم كه تماميت يا . باز يابد

 عدم نقص يا فقدان برزخ مترادف . برزخي و ناقص نفساني موجوديتي است فاعل . اي بسته و كامل نيست
 . با عدم وجود انساني خواهد بود

 داشته ولي از جود نفساني در پي يافتن واحديتي است كه گوئي يك بار و فاعل در اين تكرار هر بار
 تكرار حال اين واحد اصلي و اولي چيست كه آدمي همواره در جستجوي آن است؟ . دست رفته است
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 شته كه تماميت آدمي را امكان وجود دا ي واحد كنوني زماني فقدان است كه به جاي تصور مبتني بر اين
 همواره ۹۹ عدي ين فقدان است، فقداني كه بصورت ماب هم ذات آدمي در حال آنكه . ساخته است مي پذير

 اين فقدان بدين . اين تصور را پديد مي آورد كه در اصل به جاي آن واحد تام و كاملي موجود بوده است
 ازينروست كه لكان آن را . در نظر گرفت ) يك ( د ـ نفساني را نمي توان بصورت واح فاعل معني است كه

 كودك هنگامي  قادر به اخذ هويت خويش مي شود كه در جمع . مي داند ) - ۱ ( منهاي يك عادل ـ م
 : بداند ) - ۱ ( برادران، خود را به حساب نياورد يعني خود را معاد ل

 ) حسن + حسين ( - ۱ = جمع برادران

 حلة آيينه ر فيزيكي م طرح
 در ۱۹۳۶ چنانكه قبلاً گفتيم، لكان مرحلة آينه را براي نخستين بار در كنگرة روانكاوان كه در سال

 نيز در شانزدهمين كنگرة بين المللي روانكاوي مجدداً آن را ۱۹۴۹ در سال . آلمان تشكيل شد ارائه داد
 سالهاي لي طرح كامل و نهائي مرحلة آينه را مي بايستي در اوايل و . موضوع اصلي سخنراني خود قرار داد

 ه در كتاب ــ رح اخير را ك ـ ين ط ــ ا هم ــ ا در اين ج ـ م . رد ـ در سمينار هاي هفتگي او جستجو ك ۱۹۶۰
 . آمده مورد بحث قرار مي دهيم ) ۱۹۶۶ ( مكتوبات روف او بنامِ ـــ مع

 وي در . است ۱۰۰ ن لُ و هانري وف فرانسوي آيينه را مديون روان شناس معر ة لكان فكر اصلي مرحل
 اين مقاله . شت نو ۱۰۱ وي دايره المعارف فرانس براي خانواده ضاي ولُن مقاله اي به نام ا بنابر تق ۱۹۳۸ سال

 لكان در اين نوشته بخصوص به بحث پيرامون . عقده هاي رواني در تشكل فرد : بعداً عنواني ديگر يافت
 وي به توالي سه . ميان خواهران و برادران خانواده مي پردازد انه ود پيدايش و تكوين انطباق در روابط حس

قده در بطن خانواده قائل است ع : 
 عقدة حاصل از شيرگرفته شدن كودك - ۲ عقدةحاصل از تولد فرزند جديد در نزد برادران و خواهران - ۱
 . در بوجود مي آيد و بالاخره عقدة اوديپ كه حاصل رابطة مثلثي است كه ميان كودك و پدر و ما - ۳

 شعف كودك در مقابل تصويرش در آينه بحث مي كند كه حالت پيروزي شادي و سپس لكان از
 احساس غرور و سلطة كودك نوعي واكنش است نسبت به عدم تكميل دستگاه زيرا . را براي او دارد

 ا و كارگزاري آنها عصبي او كه مانع اخذ مهارت و تسلط بر حركات نزد او شده موجب ناهماهنگي رانش ه
 . مي گردد

 تمامي عناصري است كه لكان بعداً در مورد اً چنانكه ملاحظه مي كنيم اين مقاله حاوي تقريب
 بعلاوه مقالة مورد بحث گرچه اقتباسي از نظرية هانري ولن در باب مرحلة . مرحلة آينه تفصيل خواهد داد

 نظرية هانري ولن . العة حيث خيالي آدمي ميبود در مط نيز آينه بود ولي واجد افق هاي كاملاً جديدي
٩٩ après­coup 
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 كودك و ۱۰۲ احوال قلبي تصوير استوار بود، در حاليكه لكان از همان آغاز عقلاني اساساً بر نحوة درك
 از همين زمان است كه لكان بخوبي نشان مي . رابطة عاطفي او را محور اصلي مطالعات خود قرار مي داد

 كودك را بر آن مي دارد كه كالبد خود را بعنوان يك هيأت كلي ، تصوير موجود در دهد كه جذبه و فسونِ
 چنين است كه . برانداز كند و در پس اين جذبه پراكندگي موجود در رانش هاي بدني خود را پنهان كند

 لي است مهم در فريب و اغفال و اينكه عام طفل قادر به كشف اين امر مي گردد كه تصوير يا تشبيه
 كودك را به انطباق با آن ، جذبة موجود در تصوير . رابطه اي ماهوي با يكديگر دارند گري تصوير و حيله

 با آن انطباق يافته واجد را بعنوان غريبه مي يابد يشتن خويش طفل كه براي اولين بار خو . مي خواند
 ران از اين پس ديگ . بدين وسيله است كه منِ نفساني او تشكل مي يابد . د گرد مي براي خود ي هويت

 در آيينه و طفل رابطة خود را باآنها بر اساس او خودِ بدلي خواهند بود از تصوير ، بعنوان همنوعان كودك
 . نسبتي كه با تصوير خويش دارد تنظيم خواهد كرد

 اين رابطة . آميزه اي است از مهر و كين با تصوير خويش آدمي چنانكه قبلاً ديديم رابطة قلبي
 در پس نارسيس مي نامد كه همچون حكايت شيفتگي د نارسي سيسم يا خود مبهم و دو پهلو را فروي

 . را پنهان دارد رانش مرگ ظاهر دلفريب خود
 را من مطلوب صورت او حيث خيالي نزد كودك تشكل مي يابد و منِ نفساني است كه بدينسان
 . قض مكمل يكديگرند حيث خيالي و ساحت رمزو اشارت در عين تنا ، چنانكه ميدانيم زيرا . بخود مي گيرد

 كه حكم معيار ارزيابي را براي آدمي - من مطلوبِ كمال تيك با ك همواره در رابطه اي ديال مطلوب منِ لذا
 . خواهد بود - دارد

 كودك كه هيكل خود را : ر كرده است ي ن تصو م مطلوبِ كمالِ لكان لحظه اي مهم را در تشكل
 و والة جذابيت حاصل از تصوير خويش است، رو به فرد بالغ بافخر و غرور در آينه برانداز مي كند و عاشق

 كمال ماهيت ، غير از تأييد درخواست . بر گردانده و با نگاه از او مي خواهد كه احساس او را تأييدكند
 آيا آنچه را من در آينه مي بينم و آنچه را كه احساس مي كنم با تمناي « : را تشكيل ميدهد مطلوب من

 آرزومندي آدمي همواره آرزومندي غير اين امر تأييد اين نكتة اساسي است كه ؟ » يا نه تو مطابقت دارد
 . ۱۰۳ است

 با ديگري خيالي رابطة - ۱ : جاست كه دو وجهة متفاوت در رابطه با ديگران حاصل مي گردد اين در
 سلط و كه فريب، جذبه، حيله و فسون، ت خويش است از نسبت متفاخرانة فرد با منِ نفساني امتدادي كه

 ساحت به تعلق كه م وابستگي به تمناي غير طلب و - ۲ . ) مطلوب نِ م ( استبداد از عناصر عمدة آن هستند
 . ) ن م مطلوبِ كمالِ ( است رمزو اشارت

 لكان براي توضيح آنچه كه در باب مرحلة آيينه گفتيم از آزمايش ساده اي در علم فيزيك استفاده
 بگذاريم آينة مسطحي قرار دهيم و در مقابل آن ي محدب آينة رابر ئ را بطور معكوس در ب ئ اگر شي . مي كند

١٠٢ Affects 
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 و از زاوية مخصوصي بدان نگاه كنيم در آن صورت شئ معكوس به صورت غير معكوس در آينة مسطح
 . ظاهر ميشود

 دب را ح آينة م XY خط . مشخص شده كالبد كودك است C شيئ مورد نظر كه با حرف ، در اين طرح
 ) غ ( آينة مسطح، مادر است بعنوان غيرِ . ند بعنوان دستگاه عصبي كودك به حساب آيد ميرساند كه مي توا
. اصلي و اولي طفل

 ، ) غ ( ست مادرانه ا كه مادر و آرزومندي ، به آينة مسطح $ نفساني از نقطة فاعل كودك بعنوان
 نه و هماميخته با تا به حال بصورت واژگو كه كالبد خود را ) گلدان ( `A بدين نحو در نقطة . نگاه مي كند

 در خارج از وجود خويش و بصورت تصويري جدا و مستقل از يعني مادر بوده است بصورت غير معكوس
 عنصر اصلي را در ذكر خيالي . را دارند ذَكَر خيالي حكم گلدان من نفساني و گلهاي آن . خود در مي يابد

 . آن است واجد ر باطل مي اندازد كه نارسي سيسم تشكيل ميدهد، عنصري كه فرد را به اين تصو پيدايش
 ذكر خيالي با من نفساني رابطة . است » وجودي فقداني « چه همواره ، كاركرد ذكََر در عدم وجود آن است

 است كه وقتي كه شخص به كالبد خود نگاه ميكند با مجموعه اي از عناصر مادي يعني توده حاكي از آن
 از خويش پسندانه خود يعني بلكه تصويري نارسيسيك اي از گوشت و پوست و استخوان مواجه نشده

 حاصل ) غ ( آينة مسطح يعني آرزومندي مادر ب ميان گل و گلدان تنها به موج تقارنِ . پيدا مي كند
 به عبارت ديگر تنها آرزومندي و تمناي مادر نسبت به كودك است كه او را قادر به داشتن ميل . ميشود

 . مي نمايد ) سم نارسي سي ( نفساني نسبت به خويش
 مملو از تفاخر نقطه چين هاي پشت آينة مسطح براي آن طرح شده اند كه كاذب بودن تصويرِ

 در اين طرح آنچه بيش از همه حائز اهميت است . كودك را كه در آينه تشكيل ميشود نشان دهند
 دك قادر به است كه كو ) غ ( اينستكه تنها به بركت آينة مسطح يعني وجود مادر به عنوان غير بزرگ

ن متفاخر خود گرديده ميتواند نسبت به وجود خويش ميل و رغبت حاصل كند دسترسي به م . 
 ، يعني در رابطة ميان روانكاو و فرد تحت روانكاوي ، حال ببينيم كه در موقعيت خاص روانكاوي

 ي است روانكاوي موقع و مكان . توصيف شده چگونه خواهد بود فوق حيث خيالي بدان نحو كه در شكل
براي درك اين . مي تواند بعنوان غير، جايگزين آينة مسطح شود روانكاو لذا . براي اداي زبان ناآگاه



 بدين معني كه آينة مسطح را نود درجه به حول . ايجاد مي كند فوق لكان حركتي در شكل ، موقعيت
 از حالت عمودي است ) A ( كه در اينجا نمايندة شخص روانكاو لذا آيينة مسطح . محور آن مي چرخاند

 نفساني فاعل وان ـ كاوي بعن ـ ورد روان ــ ركت فرد م ـ با اين ح . خارج شده حالتي كاملاً افقي بخود مي گيرد
 ، موقعيت مي رسد و با اين تغييرِ S ۲ ه ب S ۱ ز چرخيده و ا صدو هشتاد درجه به حول محور آينه ) $ (

 ل گُ فاقد لدان يعني در مي يابد كه گُ . ي گردد يت حالت كاذب گل و گلدان در پشت آينه م ؤ قادر به ر
 . بيش نيست سرا بي نفساني نِ بوده م ) ر كَ ذَ (

 . را دارند و گلدان نيز تعبيري است از كالبد كودك ر خيالي ذكَ گلهاي موجود در گلدان حكم
 با يعني جاي گرفتن گل ها در گلدان در واقع انطباق هويت كودك است i(a) مطابقت آنها با يكديگر

 چرخش نود درجه اي آينه به گرد محور خود كه تغيير مكان صد و هشتاد درجه . i`(a) تصوير خويش
 فاصله گرفته خود يش متفاخر خو نِ را پديد مي آورد موجب ميشود كه فرد از م ۱ $) ۱ ( ي نفسان فاعل اي

 . ت آينه آگاهي يابد منطبق سازد و به ذات كاذب تصوير خويش در پش ) $ I / ۲ ( ن م را با كمال مطلوبِ
 ي از روانكاوي خود به نحوي از انحاء دچار عارضة ص ازينروست كه افراد تحت روانكاوي در لحظات خا

 گواه ديگر . آنها منِ متفاخر خلع مي گردند كه البته مقدمه اي است براي ۱۰۴ امحاء شخصيت به موسوم
 حكايت از صحنه هائي دارند كه طي ياهائي است كه جملگي بطور مستقيم يا استعاره وار ؤ اين پديدار ر

 ل كرده حاكي از آنند عم ۱۰۵ نفي اثباتي همچون ياها ؤ اين ر . آن فرد به نحوي از انحاء واجد ذَكَر شده است
 ر خيالي بوده راه را براي كشف حقيقت باطن و ناآگاه كَ كه فرد مورد روانكاوي در حال از دست دادن ذَ

 . خويش هموار مي كند
 داده هاي فيزيكي فاقد دقت علمي بوده و مي بايستي شكل رسم شده در هر دو ناگفته پيداست كه

يافته هاي لكان با علم فيزيك نيست بلكه غايت آنها مطابقتِ . نظر قرار داد آنها را به طور تمثيلي مد 
 . متوجه تسهيل درك مرحلة آيينه است

١٠٤ Dépersonnalisation 
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 مرحلة آينه همچون آسيبي نفساني
 . است در پي تشخيص تصوير خويش در آينه طفل واكنش بارز ادي شعف و ش چنانكه قبلاً گفتيم

 پرخاشگري . اين امر نمي بايستي ما را به اين اشتباه بياندازد كه شادي تنها نوع واكنش كودك است
 كودك در وهلة اول از تصوير خود اجتناب . ست نسبت به تشخيص تصوير خود او نوعي ديگر از واكنش

 . و بعد از چندي شروع به پرخاشگري نسبت بدان مي نمايد مي كند، سپس بدان خيره شده
 در ميان واكنش هاي مختلف كودك در مقابل تصوير خود در آينه دو نوع عكس العمل را مي

 جذب و افسون شدن از يك سو و روي برگردانيدن از آن از سوي : توان به تمامي كودكان تعميم داد
 ، بدين ند مع الوصف هر دو حاكي از امري يكسان هسنتد تضاد گرچه اين دو عكس العمل با هم در . ديگر

 . مرحلة آيينه نزد كودك هستند آسيبي معني كه هر دوي آنها نشان دهندة حالت
 در مقابل آيينه شاهد چه صحنه اي هستيم ؟ قبل از همه شاهد نگاه كودك نسبت به تصوير خود

 نگاهي پر از پرسش براي تأييد يعني ه است، به فردي كه او را در آغوش گرفت او هستيم و سپس نگاه
 اين « توجه داشت كه از سوي گر دي علاوه بر اين دو نگاه مي بايستي به نگاهي . اين تصوير از جانب غير

 متوجه وي ميگردد، نگاهي راكه طفل مي بايستي از اين به بعد خودش، يعني تصوير ، » غريبة ناخوانده
 . » با آن كنار بيايد ه رام كرد «

 كه ماهيت آينه غايب نگاهي نامرئي، نگاهي : د كر هي ديگر وجود دارد كه نمي بايست فراموش نگا
 غيبت يت تصاوير در آينه است كه آينه خود بعنوان نگاه ؤ آدمي از آنجهت قادر به ر . را تشكيل مي دهد

 ن معني است كه اين بدا . تصاوير نيز امكان پذير نخواهد بود يتِ ؤ ر عملِ ، بدون چنين غيبتي . پيدا مي كند
 . پيدا مي كند حضور كه در پناه آن عالَم تصاوير براي ما » كور « آينه نگاهي است نگاهِ

 از ميان رفته نگاه عمل در غير اين صورت . گريستن نزد انسان منوط به نگريسته شدن است ن
 هر لحظه قادر است مي خوانيم در » نگاه كور « آنچه را كه ما در اينجا . خواهد داد ديدن جاي خود را به

 چنانكه قبلاً ديديم . خواند مي ۱۰۶ آشنا غريبي از پرده بيرون آمده موجب بروز پديداري گردد كه فرويد آن را
 حاصل از ازينرو كوچكترين تغييري در نظام و ساخت تصويرِ . عنصر نهائي در نارسي سيسم مرگ است

 در اينجاست كه فرد ناگهان در . ه بياورد آينه مي تواند موجب كنار رفتن پرده شده مرگ را به روي صحن
 و هول انگيز مي يابد كه او را در غريبه موجودي ست آشنا تصوير خويش كه اين چنين براي او مأنوس و

 . ا خوف غرق مي نمايد ب حالتي از بهت و حيرتِ توأم
 ح و رو ، پري ترس از تاريكي، هراس از تنهائي، جن و : واجد تظاهرات متعددي است آشناغريبي

 گران مورد استفاده قرار براي هراس تماشا م هاي ترسناك ل در في از جمله كه پديدارهائي و انواع شبح
 گامي كه يعني هن صميمي و آشنا تي ي ع پديدارها در اين است كه در موق وجه مشترك تمامي اين . گيرد مي

١٠٦ Unheimliche (inquiétante étr angeté)



گانه بي ت موجودي كاملا ياّ را در ه خود گهان بسر ميبرد، نا خويش باخويشتنِ نفساني در نهايت قرابت نِ م 
 . در مييابد

 ، در آن ست آسيب زا اينچنين پديداري و جمع دارد خود اگر مرحلة آيينه چنين وحشتي را در
 ولي شايد بهتر باشد . صورت اين پرسش مطرح مي گردد كه چرا اينگونه مورد توجه كودك قرار مي گيرد

 . مسأله را به نوعي ديگر طرح كنيم
 منِ به عبارت ديگر . ندارد ) غ ( ئي جز انطباق هويت كودك با تمناي غير مرحلة آيينه منشأ

 ولي از . است من مطلوبِ كمال يا متفاخر كه در اين مرحله  تشكل مي يابد وجود خود را مديون مطلوب
 و سراب نيست لذا هويت كودك وجودات خيالي آنجا كه آنچه در دسترس من نفساني است چيزي جز م

 . هد بود فريبي بيش نخوا
 بعبارت ديگر در اين نوع انطباق هويت، . نيست پر مدعائي قع چيزي جز ا انطباق هويت خيالي در و

را بگيرد يعني نارسي سيسم خود را از وابستگي به غير ) غ ( جاي غير پر مدعا سعي بر آن دارد كه نِ م 
 كه لكان ذات من نفساني را ازينروست . نتيجه چيزي جز تبختر و تشكل منِ فرعوني نخواهد بود . برهاند

 . مي داند ۱۰۷ تزوير و ريا در
 . مي آيد حاصل ه است كه از مرحلة آسيب زاي آيين جبران خسارت نارسي سيسم در واقع نوعي

 است بر جراحتي من نفساني . همين آسيب و خسارت است كه رابطة فرد را با همنوعانش تعين مي بخشد
 همين جراحت است كه بصورت . منزلت او حاصل آمده است پيكر فرد كه به جهت از دست دادن شأن و

 بجهت همين جراحت است كه پيوسته منِ . تفاخرِ من نفساني را موجب مي گردد شده ظاهر معكوس
 . من نفساني است اين امر توجيه كنندة حالت مقرون به پارانويايِ . نفساني ادعاي جبران خسارت مي كند

 ، ستگاه عصبي قادر به تشخيص تصوير خويش در آينه نيست طفل ابتدا بعلت عدم تكامل د گرچه
 تمايز قائل ر خود ي اما ميبايستي ميان دسترسي كودك به تصوير بطور كلي و توانائي او در تشخيص تصو

 ن معني كه ي بد ب است ي نه داراي واكنشي غر ي ر خود در آ ي راكه كودك قبل از مرحلة تشخيص تصو ي ز . شد
 او را از تصوير بعنوان پرهيز بي تفاوتي او در مقابل آينه . مي كند از آينه اجتناب تمام هم خود را صرف

 حال پرسش اينست كه چگونه مي توان وجود اين آسيب نفساني را . تأييد مي كند ه دهند آسيب عنصري
 براي پاسخ به اين پرسش مقدماتي چند لازم است كه تفصيل آنها در حوصلة اين . ثابت كرده توجيه نمود

 . نيست مقاله

١٠٧  Imposture


